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(ص)ل خداسواضع ر.تو١

سيدند.در ر(ص)ل خداسوا ديدم كه با هم به حضور رسى و بلال حبشى رذر گويد:سلمان فار  ابو
ا از اين او ر(ص)د.پيامبرسه زآن بو،به پاهايش افتاد و بر(ص)ام به پيامبراى احتراين ميان،سلمان بر

هايى كه عجمد:از آن كارموسى فرى از اين كار،خطاب به سلمان فـارگيرداشت، و جلوكار باز
د انجام مى<دهند انجام نده.من بنده<اى از بندگان خدا هستـم ازد شاهان خـوعربها) در مور(غير

دم مى<نشينند،من نيز مى<نشينم.م،و آنجا كه مرند من نيز مى<خورآنچه مى<خور
ق به قدر كفاف. رز٢

د دردند.آن مرى شير از او تقاضا كـردند و مقدارخوراهانش در بيابان به شتربانى بـر با همر(ص)پيامبر
شيده<ايمف دود و آنچه در ظران است اختصاص به صبحانه اهل قبيله دارپاسخ گفت:آنچه در سينE شتر

ا زياد كن!آنگاه ازد رندان اين مردند:خدايا مال و فـرزمودند و فراى شامگاه آنان است.پيامبر دعا كـربر
شيد،ا دوان ردند.ساربان شتراست كرخودند.از او شير درخورى براه به ساربان ديگرآنجا گذشتند و در ر

 همينًد:فعلاض كرد و عرسفند نيز اضافه بر شير تقديم نمو ريخت و يك گو(ص)ف پيامبرا در ظرو همه ر
ه دهيد بيش از اين تهيه و تقديم شما كنم.د چنانچه اجازمقدار پيش من بو

ق به اينه كفايـت رزندا به اندازدند:خداومود و فرى آسمان بلند كرا به سـو دست خويش ر(ص)پيامبر
ايش دعايىد برد كرا راست شما رخود كه درل الله،آن مرسودند:يا رض كراهان عرساربان عنايت كن.همر

ى ـند چيزد از خداوآورا براى كسى كه حاجت شما رلى برست داريم،وا دوديد كه همه ما نيز آن دعا ركر
تندگى بهتر از ثرود:مقدار كمى كه كافى باشد در زمـوست نداريم! فراستيد كه ما دوق كفاف ـ خورز

د:ل كند.«ما قبل و كفى خير مما كثر و الهى» بعد چنيـن دعـا كـرد مشغـوا به خوزياد است كه انسـان ر
ما»ق لطc فر الكفاف؛خدايا به محمد و آل محمد به مقدار كفايت رزً و آل محمداًق محمدا«اللهم ارز

(ص)اخلاق پيامبر اعظم

ىم الله تمركر

ق به قدر كفاف
دند و مقدارى شير از او تقاضا كـردند و مقدارى شير از او تقاضا كـرخوردند و مقدارخوردند و مقداراهانش در بيابان به شتربانى بـرخوراهانش در بيابان به شتربانى بـرخوراهانش در بيابان به شتربانى بـر

ان است اختصاص به صبحانه اهل قبيله دارد و آنچه در ظران است اختصاص به صبحانه اهل قبيله دارد و آنچه در ظرپاسخ گفت:آنچه در سينE شتران است اختصاص به صبحانه اهل قبيله دارپاسخ گفت:آنچه در سينE شتران است اختصاص به صبحانه اهل قبيله دارپاسخ گفت:آنچه در سينE شتر
دند:خدايا مال و فـرزندان اين مردند:خدايا مال و فـرزندان اين مرمودند:خدايا مال و فـرزمودند:خدايا مال و فـرزدند و فرمودند و فرمواى شامگاه آنان است.پيامبر دعا كـردند و فراى شامگاه آنان است.پيامبر دعا كـردند و فراى شامگاه آنان است.پيامبر دعا كـر

خورى براه به ساربان ديگر خورى براه به ساربان ديگر دند.از او شير دراه به ساربان ديگر دند.از او شير درخورى بر است كرخوخورى بر است كرخودند.از او شير در دند.ساربان شتردند.از او شير در دند.ساربان شتراست كرخو است كرخو
سفند نيز اضافه بر شير تقديم نمو همينًد:فعلاض كرد و عرسفند نيز اضافه بر شير تقديم نمو همينًد:فعلاض كرد و عر ريخت و يك گوسفند نيز اضافه بر شير تقديم نمو ريخت و يك گوسفند نيز اضافه بر شير تقديم نمو ريخت و يك گو(ص)ف پيامبرا در ظرو همه ر

د چنانچه اجازه دهيد بيش از اين تهيه و تقديم شما كنم.د چنانچه اجازه دهيد بيش از اين تهيه و تقديم شما كنم.د چنانچه اجاز
دند:خداوموى آسمان بلند كرد و فرى آسمان بلند كرد و فرا به سـوى آسمان بلند كرا به سـوى آسمان بلند كر دست خويش را به سـو دست خويش را به سـو دست خويش ر دند:خداومود و فر ندا به اندازد و فر ندا به اندازدند:خداومو دند:خداومو

ل الله،آن مرسودند:يا رض كراهان عرساربان عنايت كن.همر ل الله،آن مرسودند:يا رض كراهان عرساربان عنايت كن.همر ايش دعايىد برد كرا راست شما رخود كه درساربان عنايت كن.همر ايش دعايىد برد كرا راست شما رخود كه درل الله،آن مرسودند:يا رض كراهان عر ل الله،آن مرسودند:يا رض كراهان عر
ى ـند چيزد از خداوآورا برلى براى كسى كه حاجت شما رلى براى كسى كه حاجت شما رست داريم،ولى برست داريم،ولى برا دوست داريم،وا دوست داريم،وديد كه همه ما نيز آن دعا را دوديد كه همه ما نيز آن دعا را دوديد كه همه ما نيز آن دعا ر ى ـند چيزد از خداوآورا براى كسى كه حاجت شما ر اى كسى كه حاجت شما ر

مـود:مقدار كمى كه كافى باشد در زمـود:مقدار كمى كه كافى باشد در زست نداريم! فرمـوست نداريم! فرمـواستيد كه ما دوست نداريم! فراستيد كه ما دوست نداريم! فراستيد كه ما دو
د مشغـول كند.«ما قبل و كفى خير مما كثر و الهى» بعد چنيـن دعـا كـرد مشغـول كند.«ما قبل و كفى خير مما كثر و الهى» بعد چنيـن دعـا كـرا به خود مشغـوا به خود مشغـوزياد است كه انسـان را به خوزياد است كه انسـان را به خوزياد است كه انسـان ر

 الكفاف؛خدايا به محمد و آل محمد به مقدار كفايت رزً و آل محمداًق محمدا
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(ص)ى پيامبر. عباس عمو٣

دند و از ايند مهربان بود كه نسبت به خويشان خـودى بو از جمله مر(ص)ى پيامبـرعباس عمو
ندده است:«عباس،فرزا ستو اينچنين او ر(ص)فت،پيامبرار مى<گر قر(ص)د تجليل پيامبرجهت مور

عبدالمطلب از همه قريش سخى<تر و نسبت به خويشان مهربانتر اسـت».در يـكـى از جـنـگـهـا
ىا بالاجبار روا آنها را نكشد؛زيرد او رد كرخوردند:«هر كه با يكى از بنى هاشم برمو فر(ص)پيامبر

د.او مانند چوبىا اسير كرده<اند».در جنگ بدر،عباس شخصى به نام «ابويسـيـر» ربه جنگ آور
ا بست.پيامبر بعد از اتمـاما نداشت و ابويسير شانـه<هـاى او رن بناى دفاع ركت ايستاد چـوبى<حر

ا به ريسمان بستند واء رقى قائل نشد.شب اسران فرجنگ بدر به خاطر عدالت بين عباس و ديگر
سيد به همين جهت مى<ر(ص)ش پيامبرار داشت. صداى ناله عباس به گو قر(ص)ديك خيمه پيامبرعباس نز

(ص)ديك پيامبـرد و پهلو به پهلو مى<شدند.يك نفر از مسلمانان كه نـزابشان نمى<برتا نيمه<هاى شب خـو

ابـماحتم مى<كـنـد و خـود:ناله عمويـم عـبـاس نـارموابيـد؟ فـرا نمى<خـول اللـه!چـرسوسيـد:يـا رد،پربـو
اسيد:«چه شده كه ناله عمـويـم عـبـاس رش شد.پيامبـر پـرد.اندكى بعد صداى عـبـاس خـامـونمى<بـر

ا شل كن».اء رد: «ريسمان همه اسرمودم»،فرا شل كرم».آن شخص گفت:«ريسمان او رنمى<شنو
(ص)ا از پيامبرال فقر. سؤ٤

دن بندگان،اد كرهاى خير مانند آزتمندان،كار آمدند و گفتند:ثرو(ص)د پيامبراى مدينه نزتعدادى از فقر
ها نيستيم (و در نتيجه اجر آنان بيش ازصدقه دادن،حج و… انجام مى<دهند كه ما قادر به انجام اين كار

ايشدن صد بنده براد كراب آزتبه الله اكبر بگويد،بيش از ثودند:«كسى<كه صد مرمو فر(ص)ماست).پيامبر
د.شته مى<شواى او نـوتبه (سبحان الله) بگويد،پاداشى بهتر از حـج بـرد و كسى<كه صد مرثبت مى<شـو

اه خداست و كسىات كامل در رتبه (الحمد لله) بگويد بهتر از دادن صد اسب با تجهيزكسى<كه صد مر
تمندان مدينه با شنيدندم در روز قيامت است!! ثروتبه ذكر (لا اله الا الله) بگويد،بهترين مركه صد مر

دند!تمندان هم به دستور شما عمل نمو آمدند و گفتند:ثـرو(ص)د پيامبر نزًا مجددادند.فقرخبر چنين كر
اهد عطا مى<كند.ند است،به هر كس بخود:اين لطc و فضل خداوموفر

ا نمى<خـول اللـه!چـرسوسيـد:يـا رد،پربـو ا نمى<خـول اللـه!چـرسوسيـد:يـا رد،پربـو موابيـد؟ فـرل اللـه!چـرسوسيـد:يـا رد،پربـو موابيـد؟ فـرا نمى<خـو د:ناله عمويـم عـبـاس نـارا نمى<خـو د:ناله عمويـم عـبـاس نـارموابيـد؟ فـر د:ناله عمويـم عـبـاس نـاراحتم مى<كـنـد و خـود:ناله عمويـم عـبـاس نـاراحتم مى<كـنـد و خـوموابيـد؟ فـر
ش شد.پيامبـر پـرسيد:«چه شده كه ناله عمـويـم عـبـاس رش شد.پيامبـر پـرسيد:«چه شده كه ناله عمـويـم عـبـاس رد.اندكى بعد صداى عـبـاس خـامـوش شد.پيامبـر پـرد.اندكى بعد صداى عـبـاس خـامـوش شد.پيامبـر پـرد.اندكى بعد صداى عـبـاس خـامـو

مودم»،فرا شل كرم».آن شخص گفت:«ريسمان او ر مودم»،فرا شل كرم».آن شخص گفت:«ريسمان او ر د: «ريسمان همه اسرم».آن شخص گفت:«ريسمان او ر د: «ريسمان همه اسرمودم»،فرا شل كر مودم»،فرا شل كر
(ص)ا از پيامبرال فقر

تمندان،كارهاى خير مانند آزتمندان،كارهاى خير مانند آز آمدند و گفتند:ثروتمندان،كار آمدند و گفتند:ثروتمندان،كار آمدند و گفتند:ثرو(ص)اى مدينه نزد پيامبراى مدينه نزد پيامبراى مدينه نز
صدقه دادن،حج و… انجام مى<دهند كه ما قادر به انجام اين كارها نيستيم (و در نتيجه اجر آنان بيش ازصدقه دادن،حج و… انجام مى<دهند كه ما قادر به انجام اين كارها نيستيم (و در نتيجه اجر آنان بيش ازصدقه دادن،حج و… انجام مى<دهند كه ما قادر به انجام اين كار

اد كراب آزدند:«كسى<كه صد مرتبه الله اكبر بگويد،بيش از ثودند:«كسى<كه صد مرتبه الله اكبر بگويد،بيش از ثودند:«كسى<كه صد مر اد كراب آزتبه الله اكبر بگويد،بيش از ثو تبه الله اكبر بگويد،بيش از ثو
تبه (سبحان الله) بگويد،پاداشى بهتر از حـج بـراى او نـوتبه (سبحان الله) بگويد،پاداشى بهتر از حـج بـراى او نـود و كسى<كه صد مرتبه (سبحان الله) بگويد،پاداشى بهتر از حـج بـرد و كسى<كه صد مرتبه (سبحان الله) بگويد،پاداشى بهتر از حـج بـرد و كسى<كه صد مر

تبه (الحمد لله) بگويد بهتر از دادن صد اسب با تجهيزات كامل در رتبه (الحمد لله) بگويد بهتر از دادن صد اسب با تجهيزات كامل در رتبه (الحمد لله) بگويد بهتر از دادن صد اسب با تجهيز
دم در روز قيامت است!! ثروتمندان مدينه با شنيدندم در روز قيامت است!! ثروتمندان مدينه با شنيدنتبه ذكر (لا اله الا الله) بگويد،بهترين مردم در روز قيامت است!! ثروتبه ذكر (لا اله الا الله) بگويد،بهترين مردم در روز قيامت است!! ثروتبه ذكر (لا اله الا الله) بگويد،بهترين مر

 آمدند و گفتند:ثـروتمندان هم به دستور شما عمل نمو آمدند و گفتند:ثـروتمندان هم به دستور شما عمل نمو آمدند و گفتند:ثـرو(ص)د پيامبر نزًا مجددادند.فقر
اهد عطا مى<كند.د:اين لطc و فضل خداوند است،به هر كس بخود:اين لطc و فضل خداوند است،به هر كس بخود:اين لطc و فضل خداو




